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  * داري احمد تميم
  چكيده

ثرپـذيري اديبـان،   ابررسي و تحليل و  ادبيات تطبيقيدر حوزه موضوع اين مقاله 
در ايـن  . متفكران و مترجمان از آثار ادب پارسي بـه ويـژه آثـار مهـم مولاناسـت     

ايم با بزرگان ادب انگليسي و آمريكايي كه آثـار مهمـي از طريـق     بررسي كوشيده
فارسـي بـه   اند و در شناسايي و شناساندن ادبيـات   ترجمه يا اقتباس تدوين كرده

  .اند، آشنا شويم ولانا در كشورهاي انگليسي زبان همت گماردهويژه شعر م
آثـار  از اقتبـاس   و به ترجمهو  از قرن هجدهم توجه به ادبيات فارسي آغاز گرديد

. رويكـرد بـه آثـار مولانـا هـم بسـيار مهـم تلقـي شـد         . ده شادب فارسي پرداخت
تحقيق در آثار  ه وگرايي را با مطالع گرايان انگليسي و آمريكايي مكتب تعالي تعالي

ت     . مولوي، به كمال رسانيدند در اواخر قرن نوزدهم گزيده متـون شـرقي بـا همـ
هاي اخلاقي  هاي مثنوي، آرمان ي از داستانا پاره. مانكار دانيل كانوي انتشار يافت

ويليـام، آر، آلگـر   . و رفتاري را در جامعه انگليسي و آمريكايي مطرح كـرده اسـت  
بـراون  . جـي . ادوارد. يي ادبيات شرقي را منتشـر سـاخت  نخستين گلچين آمريكا

رينولد الين نيكلسـون  . مقدمه منثور دفتر اول مثنوي را به انگليسي ترجمه نمود
عمرش را بدين هشت جلد كتاب در شرح مثنوي تأليف نمود و پانزده سال از هم 

ات آربري يكـي ديگـر از متفكـّران بـزرگ در مطالع ـ    . آرتور جي. مهم اختصاص داد
پنجـاه شـعر برگزيـده     ،كوان مدرس هنـر . جيمز جي. آيد پژوهي به شمار مي مولوي

انـدرو  . نيكلسون را از ديوان شمس تبريزي، در ساختار شعر نو بازنويسي كرده است
شعله سخنگو، نـور  از جمله هاروي آثاري در بزرگداشت مولوي، بازآفريني اشعار او، 

  . مولاناست، منتشر كرده استبارة درهايي كه همه  در نور و ديگر كتاب
  

ادبيات تطبيقي، ادبيات شرقي، ادبيـات غربـي، شـعر فارسـي، مثنـوي       :واژگان كليدي
   .گرايي، عرفان، اديان معنوي، غزليات شمس، تعالي

                                                 
                                              a-tamimdari@yahoo.com  )ره(دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي  *
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  مقدمه
ورند آ ميفردوسي، سعدي، نظامي، مولوي و حافظ را شاعران خمسه فارسي به شمار 

 ـ   و هر يك از اين بزرگان از ويـژه از جهـت محتـواي    ه حيث نظم و نثر و قالـب سـخن، ب
البته خيام را هـم بايـد   . اندمعارف اخلاقي و عرفاني تأثير فراواني بر ادبيات جهاني داشته

هـاي آزاد  چنـان اثرگـذار بـود كـه ترجمـه     ذكر كنيم كه در خارج از مرز و بوم ايـران آن 
كايي پديد آورد كه كـم كـم بـه يـك     فيتزجرالد نهضت بزرگي در ادبيات اروپايي و آمري

آيين يا مذهب تبديل شد و رباعياتش همچون يكي از كتب مقدس به شـمار رفـت كـه    
بـه طـور   . هايي هم نسبت بدان كافر شـدند هاي فراواني به آن ايمان آوردند و گروهگروه

كلي تأثيرات شاعران فارسي زبان ايراني را در كشـورهاي غربـي و آمريكـاي شـمالي بـه      
  :توانيم بررسي كنيمدگونه ميچن

  .ايجاد، ترويج و توسعه سبك رمانتيك در اثر ترجمه آثار شاعران سبك عراقي .1
شناسي  شناسي جديد در ادبيات اروپايي و دور شدن از زيباييپديدآمدن زيبايي .2

 .كلاسيك
هاي گلستان و هاي سياسي و تعليم و تربيت جديد از طريق ترجمهرشد فلسفه .3

 .بوستان
 . تحت تأثير ترجمه آثار سعدي، حافظ و مولوي 1گراي تعاليه و رشد فلسفهتوسع .4

نبايـد  . هاي غربي استترين تأثيرات ادبيات فارسي در سرزمين موارد ياد شده از مهم
ويژه خيام تعبيرات سوئي هم به عمل آمده و چـه  ه فراموش كنيم كه از شاعران مذكور ب

ا وجـه غالـب تـأثير     ! گذاري شده استنوان خيام نامهايي كه با عها و ميخانهبسا كافه امـ
  .شماره ذكر كرديم هاست كه با چهار همان

ديرتر از آثار ديگر شاعران فارسي زبـان  ) ق 601-672(الدين بلخي آثار محمد جلال
ويژه آميختگي مثنوي با زبان ه الدين و بدشواري متون ادبي آثار مولانا جلال. ترجمه شد

ها و فرهنگ عامه، آيات مشكل، معارف گوناگون اسلامي و استفاده از داستانو گاه  ساده
همـه و  ... فلسفه اسلامي و شـرقي   قرآني و احاديث ديني و روش وعظ و خطابه، كلام و

ساخت و همـين دشـواري متـون ادبـي مولانـا      همه ترجمه و درك مثنوي را مشكل مي
اي نيابد كه به ترجمه و يتزجرالد و گوتهالدين موجب شد كه مانند خيام و حافظ فجلال

                                                 
1. Transcendentalism. 
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اقتباس و ترويج آن آثار پرداخته شود، تا اينكه سرانجام در قرن هجدهم و عمدتاً در قرن 
هاي بزرگي همچون وينفيلد، نيكلسون و آربري دامن همت به نوزدهم و بيستم شخصيت

 تـرين و اثـر   ز معـروف هـايي ا اينك پـاره . و به ترجمه و شرح آن آثار پرداختند كمر زدند
هاي دانشمندان غربي از آثار مولانـا را  ها و اقتباسها و شرحترين تحقيقات، ترجمه بخش
  .آوريم مي

زبان بايد نخست به سر ويليام هاي انگليسيدر معرفي سير مولوي پژوهي در سرزمين
وانـدني  هشتم فهرسـت آثـار خ   اشاره نماييم، او مثنوي را در رتبه) 1746-1794(جونز 

چنين ، مثنوي در حاشيه آن نگاشته است دهد و در يادداشتي كه پس از مطالعهقرار مي
  :آوردمي

. شايد كتابي به ارزشمندي مثنوي تا حال بـه دسـت انسـان سـروده نشـده باشـد      «
ها و عيوب آن به يك اندازه شگرف است؛ كتـابي اسـت بـا نكـات نـاب اخلاقـي،       زيبايي

آور، بـا  هـاي مـلال  گـويي و همچنـين لطيفـه   لطافت طبع و بذلهاشعاري زيبا، سرشار از 
مثنـوي همچـون   . استهزا كردن مذاهب مرسوم و در عين حال حـس متعـالي پارسـايي   

ي ا نويسـنده . هاي فراوان و در اقليمي مساعد استدشتي دست نخورده و پوشيده از گل
   ).694: 1383لوئيس، ( »شدغير از چاسر يا شكسپير سراغ ندارم كه با مولوي قابل قياس با

، استاد سنسكريت دانشگاه كمبـريج، ادوارد هنـري   )1826-1903(ادوارد بايلز كاول 
استيفنسـن از   .پالمر از جمله شاگردان او، سرهنگ ويلبر فـورس كـلارك، سـرگرد جـي    

و ادوارد ) 1868-1926(مديران و افسران بريتانيايي مستقر در هنـد، بـانو گرتـرود بـل     
در اواخر قرن نوزده به تحقيـق و  كه ترين محققان ادبيات فارسي بودند  برجستهبراون از 
  .مثنوي پرداختند مطالعه

شعر   در زمينهآماتور  يدانش پژوه به طور نسبي) 1794ـ1884( 1ساموئل رابينسون
منچسـتر  در يك كارخانه نسـاجي   صاحب در ابتدا وي .آمد به شمار مي و ادبيات فارسي

هـاي   ي از برگـردان ا چاپ مجموعـه به ته شد و يك دهه بعد، سبازنش 1860، در سال بود
او تـر از   عـالم  يين دانشمندانسكه شايسته تح نموداقدام  يسفار  شاعران برجسته اشعار
شـد،   علاقه رابينسون به مضاميني از اين دست محدود به دوران بازنشستگي او نمي. بود

ي برگرفته از تحقيقات زبـان شـناختي   ا ت مقالهچه او در بيست و پنج سالگي نيز به قرائ
وي بـر زبـان    ميـزان تسـلط  به طـور كلـي    .سرويليام جونز در انجمن چاسر پرداخته بود

                                                 
1. Samuel Robinson. 
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، بـر آثـار دانشـمندان آلمـاني     بسـياري هاي او تا حد  ه، زيرا ترجمنيستارسي مشخص پ
لاعـات در  صـحت اط و ترجمـه   ييزيبـا  بينسون در دو زمينها، راين با وجود ،متكيّ است

سـاده و   نثـر  .معيارهـاي ارزشـمندي را رعايـت كـرده اسـت     نامه نويسي شاعران،  زندگي
. اچ جاسـتين ، يعني آنچـه  هاي مشابه ترجمه س، برايكتاب مقدبه پيروي از  او  ايهپير بي

   . (Rabinson, 1870)است ه كرد؛ نمونه و معيار بودهضرعاشعار حافظ و خيام،  از 1يمكارت
هاي رابينسون همواره عالمانـه نبـود، ذوق وي عـدم خبرگـي را جبـران      هر چند كار

فرانسـوي    هم ـشعر و همچنين ترجمنتشر شده درباره متون   او بعدها، با مطالعه. كرد مي
 حاتي پديـد آورد صـلا اهاي خود تجديـد نظـر كـرد و    دانستهبه طور كامل در  2ژول مول

)Sketch of the Life and Writings of Ferdusi, 1876(.  
، پيـروي  3خود از اشعار سعدي با رجوع به متن گراف  وي پس از فراهم نمودن گزيده

 ،5گلادوين ،4كه با آثار جنيتوس از روش تحقيق او در تهيه اثر خود بهره برد هرچند كه 
ن مترجمــان آلمــاني و چنــيهم و 9ايســتويك، 8راس، )1783-1852( 7لــي ،6نيمــولود

 مثنـوي معنـوي،   هايي از گردانرب ،رد آخاو در پيوست مجلّ. دفرانسوي، به خوبي آشنا بو
اين موضوع بيانگر رويكـرد نـوين اروپـا بـه عرفـان      . ين رومي را ضميمه كردالد جلال اثر

  تـــوان كشـــور آلمـــان دانســـتمـــي رويكـــردي كـــه آبشـــخور آن را ؛ايرانـــي بـــود
(Flowers Culled from the Gulistan … 1876) .  

از ادبيات را هاي رابينسون  ترجمهكامل مجموعه  1883در سال  10كلوستون.اي.دبليو
ي هـا  او نقد خود بر ترجمه ،ه نمودو در آن به اين جريان جديد، توج فارسي منتشر كرد

  .ر تصوف بر كتاب خود افزوددي ا  از بخشي از مثنوي را به عنوان مقدمه 11هاوساخير رد
وريايي در آثار كشيش ادوارد بـايلز  هايي در درك ادب پارسي در دوران ويكت كوشش

هاي  ساند كه فعاليترويكتوريايي ياري   كاول؛ به ثمر رسيده كار او همان گونه به جامعه
                                                 
1. Justin H. McCarthy. 
2. Jules Mohl. 
3. Graf.  
4. Gentius. 
5. Gladwin.  
6. Dumoulin. 
7. Lee. 
8. Ross. 
9. Easkwick. 
10. W.A.Clouston.  
11. Redhouse.  
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  .جونز به مكتب رمانتيك
اما توانست با فراهم آوردن آثار  به واقع يك دانشمند ايران پژوه نبود، كاول

شناسي تطبيقي نقش داشتند،  اندانشمندان اروپايي كه در شكوفا شدن دانش نوپاي زب
  . ستان ارتقا بخشدلها و مطالعات زبان فارسي را در انگ اساس پژوهش

كاول به شاعران فارسي كمك كرد تا از بندهايي رهايي يابنـد كـه در دوران    ندچهر 
هاي اخلاقي خود بـر   گذشته دست و پاي آنها را بسته بود، خود مرتكب تحميل جذابيت

خواست تا هم جانب مذهب  فكر بود و مي مسيحي پرهيزگار و آزاد وي يك. شاعران شد
اگـر مطالعـه   . خود را نگه دارد و هم جانب مذهب بيگانه را كـه در نظـر او محتـرم بـود    

شد، شايد اكنون بـه هـدف    ادبيات فارسي در قرن هجدهم به فرمان امپراتوري دنبال مي
رزهاي معنـوي در ميـان رعايـاي    يافت كه آن عبارت بود از گسترش م والاتري دست مي

هاي چند بعدي و چند معنـايي   با توجه به جلوه. امپراتوري و به واقع در ميان همه مردم
انديشيد كه به وسايلي اثرگذار دست يافته و شـايد بتوانـد از ايـن     اشعار صوفي، كاول مي

حـاد  ايجـاد ايـن نـوع ات   . هاي مذهبي شرق و غرب پيونـد پديـد آورد   طريق ميان فلسفه
نمـود و جـونز    خردگرايي سر ويليام جونز چندان ضـروري نمـي    معنوي و روحي در دوره

جـونز بـا تمكـين بـه نظـام      . خود همچون معاصرانش، چندان اشتياقي به مذهب نداشت
كرد، در حالي كه كـاول، بـرعكس، در تصـوف، آن مايـه از      مذهبي هنري تصوف نگاه مي
  : تواند تمام مردم جهان را با يكديگر پيوند دهدكرد كه ب يگانگي روحاني را دنبال مي

ناپـذير از انديشـه آدمـي سرچشـمه      رسد كه تصوف بنا بر قانوني اجتناببه نظر مي«
  . ...گيرد مي

عشق ذاتي در تصوف، كـه در دل جـاي دارد، در هـر مـذهبي اشـتياق لازم را بـراي       
مـذهبي سـاليانه در    جشـن (اسرار الوسيني . تحريك و جنبش اين مذهب پديد مي آورد

، آيين برهمايي هند، تصوف ايراني و در زمان خـود مـا تصـوف جديـد آلمـاني، از      )يونان
هاي عميق يگانه برخاستند و تفاوت آنها تنها تحت شرايط گوناگون زمـان و مكـان    ريشه

  ).(Persian Poetry for English Resders, 1883 »آيند پديد مي

سـاعاتي بـا   «دترين كتاب با موضـوع عرفـان و تصـوف    ها، سودمن در نظر ويكتوريايي
منتشر شد و تا سال  1856اين كتاب نخستين بار در سال . نوشته رابرت وگن بود» عرفا

گوهاي سقراطي نوشته و  كتابي جذاب بود كه در قالب گفت. به چاپ هفتم رسيد 1865
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ير وگن از تصـوف  تفس. پرداختهاي اصلي عرفاني در شرق و غرب مي شده بود و به نظام
اي  داشت كه به گونه اي ايراني نتايج تجربيات دست اول نبود، اما به اين دليل شايستگي

هـاي   كردنـد و نهضـت   مند ميان آنچه اروپاييان اشتياق مبهم مذهبي محسوب مـي  نظام
وگن بـه درسـتي   . هاي رواني كه براي غرب آشنا بود، رابطه ايجاد كرد همسان و وضعيت

الف والدو امرسون، نوعي همدلي با صوفيان ايراني و درويشان ودايـي هنـدي   در انديشه ر
پنداشـت، كشـف و    او بيان پرشور صوفيانه را با كشف و شهود آلماني برابر مـي . يافته بود

آن چنان كه در اثر آن تمام تعينات ناپديد  ،ديد شهودي كه ذهنيت و عينيت را يكي مي
  : افزايد را پنهان كند، ميبدون آنكه تمايلات خود . شوند مي

اگر اين اصل صوفيانه به واقع درست باشد، ناچار زبان و بيان آن هـم بايـد بهتـرين    «
رسد، بر زبان سرد  باشد، و آنچه در نزد عقل سليم، جنون كامل آتشين ايراني به نظر مي

 -Persian Poetry" VII March)»و خالي از منطق تصـوف جديـد آلمـاني تـرجيح دارد    
June 1847.NO.2). 

پرداختنـد ايـن   ها به آن مـي ها و انگليسيترين پرسشي كه در اين دوران آلماني مهم
ها فلسفه را  آلماني توان فلسفه يا شعر را جانشين مذهب رو به زوال نمود؟بود كه آيا مي

گوش فرا ان آلماني ودند تا به صوفيآن نبها چندان مستعد  سييانگلنستند، اما دا برتر مي
كاول به . دادند ترجيح ميادبيات را  ، از اين رويي پرداختندمب به موعظه لاغزيرا  ؛هندد

 و از سـوي ديگـر   ،نداشت يمند صوفيان تمايل به وحدت وجود تمثيلي و نظامصورت هر 
چرا كه همچنان در يافتن مفـاهيم مسـيحيت    ؛حيت نيز آماده نبوديبراي رها كردن مس

بخـش بـود كـه در آثـار      او لذّتبراي  با خويشتن نرسيده بود،در اشعار صوفيانه به توافق 
را اخلاقـي  در نـوعي از تضـادهاي   و انعطـافي   ، عقيـده بـه آزادي اراده  ين روميالد جلال
بـه تشـريح آن پرداختـه    » صدا دو«اثر خود با عنوان  كه تنيسون دريافت، تضادي  درمي
يار شـكوهمند مولـوي رومـي سـخن     آميـز از فلسـفه بس ـ   نگاهي مخالفت باتقريباً او  .بود

هـر چنـد بـا خصـلت اجتنـاب از       .(Vaughan, " Vol. II, Bk. 7, Chaps. I, II)گفـت، 
كـار ايـن     اصطلاحات آن نپذيرفت و نتيجـه   هاي ويكتوريايي، تصوف را بر پايه گري افراط

  .شد كه در برخورد فلسفي به مصالحه پرداخت
ميان اين دو نسل مانكار دانيل رابط شوند، ميدر آمريكا شامل دو نسل  1گرايان تعالي

                                                 
1. Transcendentalists. 
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كسي كه در عين حال آمريكاييان را با دوستداران انگليسـي  . است )1832ـ 1907( 1كانوي
كتـاب  ): شرقي( سگزيده مقد اثر وي به نام. ادبيات پارسي، در اواخر نوزدهم مرتبط ساخت

 دهـه  تـأليف آن از  ظـاهراً  چند كـه   هر انتشار يافت، 1870، به سال 2ياخلاق متون مقدس
او از  (The quotation from Hegel … William Hastie, 1903:61).اه شروع شده بـود جپن

س گذاشت و اصطلاح كتاب مقد پا فراتر) 1799- 1888( 3الكاتآموس برونسون امرسون و 
 در. را نه تنها براي سعدي و حافظ كه براي عمر خيام تازه كشف شده نيـز بـه كـار بـرد    

ام بـود    بيشترين تعداد نقل قول حقيقت جداي از سعدي، بـا   .هاي فارسي مربوط بـه خيـ
ي يك رباعي نيز از اين ل كتاب فيتزجرالد در منابع آمده، حتّچاپ او ندر چه، اين وجود

هاي فرانسوي نيكولاس به نثر ادبي برعكس، ترجمه. ترجمه در آن كتاب ذكر نشده است
ايـن كـار    بودنـد و صـوفيانه   يسـير اها حـاوي تف اين ترجمه .ندا انگليسي برگردانده شده

گرايان اخلاقـي تـا    از اصلاح ،اش متفاوت سازگاري جالبي بود كه كانوي براي خوانندگان
  . صورت داده بود ،اخلاق ستيزان پايان قرن

 نقل. ناپذير بود هايي بود كه در اثري با اين حجم اجتنابكتاب كانوي سرشار از غلط
رومي، مولوي رومي و مثنوي آورده شده اسـت؛  : الدين رومي با سه عنوانها از جلال قول

اند حتي در مـواردي   هاي سر ويليام جونز تلقي شدهترجمه هاي امرسون هم ردهاقتباس
 هـايش  ها و نقص توجه به عيببي اين كتاب. اند كه تفاوت فاحشي با منابع فارسي داشته

آغازگر ادغام تدريجي آن در خاستگاهش  چرا كهودمند بود، س ،در ترويج حكمت متعاليه
  .يعني يكتاپرستي مسيحي بود

در عين حال هم مانند يك عالم به ادبيات شرقي ) 1819ـ1891( 4جيمز راسل لوول
برخـي از مضـامين ادبيـات     تمايل داشت تا كتيعلاقه داشت و هم مانند يك شاعر رمان

وابسـتگي او بـه شـرق    . دزسي و آمريكـايي وارد سـا  انگليهاي سرودهبه جريان شرقي را 
هـاي او پـس از   بسيار وي به شرق در گفته علاقه. همچون بايرون در آثار او نمايان است

  : شود قسطنطنيه آشكار ميبازديد از 
  ها را دوست دارم  ترك ...

                                                 
1. Moncar Daniel conway.  
2. Sacred Anthology (Oriental): A Book of Ethnical Scriptures. 
3. Amos Bronson Alcott. 
4. James Russell Lowell. 
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  : گويد همچنين پس از بازديد از اسپانيا مي
  .(Cowell, July- Aug. 1848: 39, 149)»اند نان هنوز شرقيآ ...اهالي اسپانيا را دوست دارم «

گرچـه  «: بيان كـرد  زمانياو . انگيز بود ن آسيا شگفتاشتياق بسيار وي نسبت به تمد
 ـ امهاي اروپايي ادبيات آسيا را مطالعه كرده تنها از طريق ترجمه كـه   مكـن  ا حـس مـي  ام

او بـا تمجيـد و سـتايش از     »ما هاي دور و فراموش شده در شـرق زيسـته   گويي در زمان
-عـدم توجـه بـه ايـن گونـه آثـار تأسـف مـي        گفـت و از   شاهنامه فردوسـي سـخن مـي   

لـوول بسـياري از اشـعار     (Letters of James Russell Lowell, 1894, II: 222).خـورد 
ايـن  . حكايتي جالب بـا انـدرزي تأثيرگـذار اسـت     يوسف .خود را به شيوه شرقي نگاشت

كنـد كـه   ي را حكايت ميا غريبه آثار سعدي و مولوي رومي است قصه داستان كه يادآور
و  گـردد شود و از مهمـان نـوازي بزرگوارانـه وي برخـوردار مـي     به خيمه يوسف وارد مي
ي ا بـه گونـه  شاعر  !شود كه وي ابراهيم، قاتل پسر يوسف استسرانجام اين راز برملا مي

ايي را كه بر مرد بيگانه بخشيده بود چنـد  كند، يوسف هدايگيري ميت انگيزي نتيجهرقّ
 .سياهش او را در بيابان همراهـي خواهـد كـرد    هگويد كه تنها انديشبه او مي كرده،برابر 

  :زند مي خواند و فرياداش را مي سپس پسر كشته شده
  (Ibid: 234).آرامش بخواب خوبي گرفتم، دره انتقامت را ب اي پسر نخستين من، تو...

 شـود مـي  كوبـد و رانـده  دوستي كـه بـه در مـي    ر مولوي رومي دربارهداستان مشهو
انديشـه   در )»مـن هسـتم  «گويـد  مي كيستي؟ كه پرسشاين در پاسخ به  هنگامي كه(

ر صوفيانه وحدت وجـود  قصد رومي نشان دادن تفكّ .گيردلوول رنگ شگفتي به خود مي
لوول ايـن حكايـت را در   . تيميكي هس ،اينكه عامل و معمول، انسان و خدا، من و تو ،بود

اعـلام داشـته اسـت بـه      1آورد تا اين اصل را همان گونه كه تئودور پاركررساله خود مي
   :اثبات برساند

  .هستيد شايسته نيز چونان منبلكه شما  ،امشايستهنه تنها من هم مثل شما 
  : كندلوول حكايت را اين گونه بازگو مي 
 كسـي درِ « گويـد ين مولوي به ما مـي دال ارسي جلالحكايتي زيبا و عميق از شاعر پ 
مـن  «؟ و او پاسخ داد كـه  »كيست« ن پرسيدروصدايي از د .محبوب خود را كوبيد خانه

كـه مـن و تـو دارد گشـوده      آناين خانـه بـر روي   درِ « صدا در جواب گفتآن » هستم

                                                 
1. Theodor Parker.  
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ر تنهـايي  گـذارد و د پس از آن عاشق سـر بـه بيابـان مـي     ،شودنمي در گشوده؛ »تيسن
دوبـاره بـر در    گـردد و پـس از يـك سـال بـاز مـي      و پردازدخويش به روزه و عبادت مي

 ـ، ؛ و در»تـويي «گويـد  پرسـد كيسـتي؟و او مـي   باز هم صدا مـي  كوبد؛ مي او بـاز   ه رويب
 .(Lowell, 1904, XII, 123) گردد مي

 گفــت يــارش كيســتي اي معتــــمد   آن يكـــــي آمـــــد در يــــاري بــزد
 بر چنين خـواني مقـام خـام نيسـت       من، گفتش بـرو هنگـام نيسـتگفت 

 زد كــي وارهــــاند از نفــاقپــكــــي  خــام را جــز آتــــش هجــــر و فــراق
ــرر     رفــت آن مســكين و ســالي در ســـفر ــوزيد از ش ــت س ــراق دوس  در ف

ــاز گـــرد خــــانه همبــــاز گشــت    بازگشـتپسگشت آن سوختهپخته  ب
 ادب لفـــظي ز لــبتــا بنجــــهد بــي  بـره صد ترس و ادبحلقه زد بر در ب

 گفت بـر در هـم تـويي اي دلسـتان       بانگ زد يارش كه بـر در كيسـت آن
 نيســت گنجــايي دو مــن را در ســرا   گفت اكنون چـون منـي اي مـن درآ

، يكي از دوستان امرسون، نخستين گلچين آمريكايي 1آلگر. آر .ويليام 1856در سال 
، دوباره به چاپ رسيد و اين مجموعـه  1865شرقي را منتشر ساخت كه در سال ادبيات 

    .(Ibid, XII:246) ادبي پس از اثر والاي امرسون، به بيشترين ارزش و اعتبار دست يافت
هاي كلي خود را بـه  صفحه از بحث 30حدود 1861مليّ نيز در سال  نشريه فصلنامه

تر از همـه بـه   ايي همچون فردوسي، جامي و مهمهادبيات فارسي و به ويژه به شخصيت
  . (Ibid, VII: 18) الدين رومي، اختصاص داده بودتصوف جلال
. از جملـه رِو  ،رباعيات خيام اثر فيتزجرالد موافقان و مخالفان بسياري داشـت  ترجمه

كـرد كـه راه   دانشجوي اسكاتلندي مكتب ايده آليسم هگلي، گمان مـي  2ويليام هـسِتاي
  :ره را يافته استچا

ام ترتيـب داده    ا كنيم كه از وصله پينه ما اعتراف مي ي كه فيتز جرالد از اثر عمـر خيـ
بود، متنفريم و بارها وسوسه شديم كه به مكتب متعصب، بيمار، خودفريـب و پرادبـار او   

الـدين،   درخشـان و چشـمان شـاد جـلال      اما هنگامي كه ما دوباره بر چهره. اهانت كنيم
  .ريستيم، نفرت ما به تأسف تبديل شد و تحقير ما جاي خود را به شفقت دادنگ

                                                 
1. William. R. Alger.  
2. Rev. William Hastie.  
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ام در كتـابي آورد كـه برخـي از اشـعار عرفـاني          هـِستاي، اين عبـارات را بـر رد خيـ
در آن ) از روي نسـخه آلمـاني  (ي ا الدين رومـي بـه صـورت جـرح و تعـديل شـده       جلال

   (Vol VI Jan- June 1855: 119 FF).گردآوري شده بود
ات موفـق نشـده بـود، اينـك       اگرچه كليساي خشك مسيحي، خود در نبرد با رباعيـ

ــ   ـ مولانا فرصت ديگري را در عرفان اسلامي و در ميان آثار شاعر و صوفي بزرگ ايران
  .به دست آورده بود

تقريباً تمام دانشجويان مذهب و عرفان در انگلستان براي پذيرش اين ياري از جانـب  
رئيس دانشكده كه فرد بدبيني نيز  )1860-1954( 1ويليام رالف اينگ. مهيا بودندمولانا 

قاعـدگي و مهـار نشـدن عرفـان در      بود، در اواخر قرن نوزدهم، طي يك سخنراني از بـي 
او ) كه اين البتـّه درك شخصـي خـود او از تصـوف ايـران بـود      (تصوف ايراني انتقاد كرد 

تن خدا به عنـوان موجـودي همـواره حاضـر و نـاظر و      چنين بيان كرد كه با در نظر گرف
منطـق و بدبينانـه    افضل موجودات و انكار وجود شيطان، تصوف به نوعي جـاودانگي بـي  

رسد، او نوعي تمايل به خود ـ خداپنداري ـ  را به طور مشترك ميان شاعران صـوفي    مي
يـي بـود كـه     كتـه ادراك كرده بود و اين همـان ن ) 1803-1882( 2و رالف والدو امرسون

هر دو را  4تأييد نموده ، اما اينگ) صوفيان و امرسون(در هر دو  3پيش از وي رابرت وگن
تصوف يا عرفان اسلامي، چونان يك آسيايي واقعـي، آزادانـه از   : او معتقد بود كه. رد كرد

هـا  كوشد كـه بـه زيـاده روي در هـوس بـازي     كند و آشكارا ميزبان اروتيك استفاده مي
هـاي نـژادي و   جـدا از  طرفـداري   .(Alger, 1865) !ي مـذهبي و نمـادين بدهـد   ا هـره چ

ام بـه     فرهنگي، اظهار چنين ديدگاهي از عرفان ايران، پيروزي اندكي براي مخالفـان خيـ
دانشمند ديگري بيان كرد كه در چنين فضاي عرفاني كـه   1906در سال . همراه داشت

الـدين رومـي را    انگليسي، اسـتاد عرفـان، جـلال    اكنون به وجود آمده، شايسته است هر
ام، فيتـز       مـي  5انگيز بود كه كلود فيلد تأسف. بشناسد انديشـيد كـه مولانـا همچـون خيـ

  .(Hastie,1903: xxiii) جرالدي نخواهد داشت

                                                 
1. William Ralph Inge.  
2. Ralph Waldo Emerson.  
3. Robert Vaughn.  
4. Inge.  
5. Claud Field.  
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اشـعار مولانـا را     1جرالـد بـود كـه كـاول    اين آرزوي فيتز. البتهّ اين خود مشكلي بود
در . ديگر شاعران فارسي بيشتر از مولانا بـه كـار پرداخـت    دربارةاول ترجمه نمايد، اما ك

با انتشار ترجمه چند غزل از ديوان مولانا بـه قلـم اسـتاد تـراز اول عربـي و       1898سال 
او توانسـت  . ، روزنه اميـدي پديـدار شـد   )1868-1945( 2نيكلسون. الين. فارسي، رينولد

ترديـد   و بـي  اعصـار اسـت   ن شاعر عارف همـه تري همگان را متقاعد كند كه مولانا بزرگ
 (Inge, 1899:118, 321, 371) ترجمه شده او نيز شاهدي قوي بر ادعـايش بـود،   نسخه

علاقـه نيكلسـون بـه آثـار     . اما در اين ميدان وسيع او توانايي رقابت با رباعيات را نداشت
صرف انتشار، ترجمه و  مولانا بيش از يك علاقه علمي صرف بود و او بقيه زندگي خود را

 ره ـ. تفسير مثنوي مولانا نمود، كاري كه فيتزجرالد اميدوار بود كاول آن را انجـام دهـد  
برخي آثار معروف خـود زمـان كـافي در     دربارةاو براي انجام تحقيقات و كار عملي  ندچ

 يـك در هر حال نيكلسون . نتوانست بر عموم خوانندگان تأثير چنداني بگذارد ،اختيار داشت
 (Field, Oct.1905-Sept. 1906: 452 ff) مبارز نبود، او تنها به تمسخر خيام بسنده نمـود 

ام آن را     آنها مي«چنين پرسيد كه  و خواهند چه چيز در باره ايران بداننـد كـه تنهـا خيـ
و مصرّانه اظهار نمود كه براي شناخت روح ايران ما بايـد بـا  شـك گرايـي،      داند؟ مي

ـ خـداحافظي كنـيم و    ندا ردم محبوب آن ـ كه گاه بيشتر با ما مهربان جويي و م لذّت
ــه ــه قافل ــان      ب ــوبي نش ــه خ ــوم را ب ــن ق ــق اي ــتياق عمي ــه اش ــديم ك ــان بپيون عرف

  .. (Selected Poemes from the Divani Shamsi Tabriz 1898)دهد مي
از اشعار خيام در جديدي  هنوز برتري با پيروان خيام بود و نيكلسون خود با انتشار نسخه

  .(Nicholson, 1911:62, 70 ff) مراسم پنجاهمين سال انتشار رباعيات شركت جست
عصر ويكتوريايي بود كه  از مردان خردمند اواخر) 1832ـ  1904( 3ر ادوين آرنولدس
او نيز ماننـد   .(Nicholson, 1931) »نسلش پلي باشد ميان شرق و غرب تا«، كوشيد مي

 مـدير يكـي از مـدارس هنـد بـود و      ،اهج ـپن  هده ـ هاي عصر خود، در يسيبسياري از انگ
كـاملاً   مكاني سويي هند از. او به شعر فارسي از همان زمان آغاز شد هتوان گفت علاق مي

، ا، بـود وهنـد آيـين  آنجـا   زيـرا در  ؛گرايـي كليسـايي بـود   وحـدت  مناسب براي گسترش
دطلبي كليسـايي آرنولـد،   تجد. بودند الفع ،مسيحيت و اسلام  به عنوان مذاهب مختلف

                                                 
1. Cowell.  
2. Reynold Alleyne Nicholson. 
3. Sir Edwin Arnold.  
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كه  تعريفيو ) ش در سياست خارجيا رغم محافظه كاري به(آزادي خواهي او در سياست 
-مردم آسيا و حاكمان انگليسي مـي  مشترك فعاليتاز امپراتوري بريتانيا داشت و آن را 

اربـاب   هرچندـ  ساخت نگاهي مهربانانهدر ميااو را ق بردند،ديد كه هر دو از آن بهره مي
هاي او به دنبال زمينه اين آثار در همه. ـ به ادبيات مذهبي شبه قاره داشته باشد منشانه

روح آزادانـديش   از او. عقايد جزمـي را تقليـل دهـد   تا كوشيد اخلاقي مشترك بود و مي
  .گرايان آمريكايي بسيار شباهت داشتعقايدش به عقايد تعاليو  كردپيروي ميتنيسون 

بر آيين هنـدو مـؤثّر بـود، آثـار      1آوازِ آوازهاي هنديهمان ميزاني كه اثر او به نام به 
 هاي ايمـان مرواريدبر مسيحيت و  نور جهانگري، بر بودايي نور آسياييديگرش از جمله 

نـود و نـه نـام    ؛ تسـبيح اسـلامي  عنوان فرعي اين اثر . گذار بودندنيز بر روي اسلام تأثير
 تي جدا بود و به يكي از صـفا ربخش كتاب، يك واحد شع 99يك از  هر. بود زيباي االله

بخش اعظم اين . پرداختميو مفاهيمي مشابه  تت، مشيرحماني ،مانند بخشندگي ،خدا
آن  ازديگـر  ا بخشـي  ام ،از قرآن بود ) 1697-1736( 2جورج سيل هاثر برگرفته از ترجم

 ،15 هشـمار  ،به عنـوان مثـال   شد،ط ميمربو سيرفا هايخردنامهاشعار يا  هترجمبه نيز 
به  3كه فرانكلينـ  توان نام بردرا ميآتش پرست  ابراهيم و درباره حكايت معروف سعدي

و اقتباس شد از مثنوي مولوي  45و  27هاي شماره ـ  ي ديگر آن را بيان كرده بودا گونه
  .(Nicholson, 1909) از مرگ مولويبود  ينيز گزارش 62شماره 

منثور دفتر اول مثنوي را كـه مولانـا آن را    مقدمه) 1862-1926(براون  .جي .ادوارد
خوانده به زبان انگليسي ترجمه نمود و حكايت وزير جهود را » الدين اصول اصول اصول«

نيكلسـون در پيشـگفتار ويراسـت    . به زبان فاخر دوران ويكتوريايي به نظم درآورده است
ويد بـراون ترجمـه و تـدوين مثنـوي و همكـاري را بـه وي       گمثنوي خود به اختصار مي

  . كمك خواهد كرد» قرآن به زبان پهلوي«پيشنهاد داد و اينكه وي را در درك اين 
-1945(شناسي را بايد رينولد الين نيكلسون  در حقيقت نقطه عطف مطالعات مولوي

انزده سـال از  او تنها براي شرح مثنوي هشت جلد كتاب تأليف كرد و پ ـ. دانست) 1868
. چندان كه در مسير همين كوشش بينـايي خـود را از دسـت داد    ،عمرش را صرف نمود

  :گويدنيكلسون در باب مثنوي چنين مي
                                                 
1. song of songs.  
2. George Sale. 
3. Franklin.  
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تر از ديوان شـمس   الدين را خيلي كامل آور نبوغ شعري جلال شگفت مثنوي گستره«
رسند كـه اشـعار   يي ما هاي او به بالاترين نقطهغزل. گذاردتبريزي به معرض نمايش مي

ملهم از رازبيني و حال، توانِ نيلِ به آن را دارند و همين عوامل به تنهايي او را به عنوان 
هـاي او در جهـاني بـه دور از    غـزل . ممتاز و بلا منازع عرفان مطرح خواهنـد كـرد   چهره

قابـل رويـت   » پيـدا «حالات و تجربيات روزمره جريان دارد و فقط در حضـور آن وجـود   
؛ حال آنكه مثنوي در اصل به مسائل و تأملات مربوط به اخـلاق و آداب و فايـده و   است

  .(Brooks, 1957: 179) »پردازدمعناي زندگي مي
ايـن اثـر    هـاي ترجمـه  او همچنين در مقدمه ترجمه و شرح مثنوي خود از دشواري

  :گويدچنين مي
متـرجم  . آن روبروستترين يا بدترين مانعي نيست كه مترجم با حجم مثنوي مهم«

اگر ترجمـه  : بيند كه از آن گريزي نيستبلافاصله خود را در مشكلي بنيادين گرفتار مي
به اصل وفادار است، قاعدتاً بايد تا حدود زيادي نامفهوم باشـد؛ و اگـر متـرجم پيوسـته     

شود اغلب اصطلاحات معادل را به صورت  آزاد و بكوشد متن را قابل فهم كند، ناچار مي
شرح و تفسير اسـت بـه كـار بـرد، گرچـه ايـن شـيوه          لند كه اصولاً متعلق به محدودهب

ي را كه سعي دارد متن را دريابد و معنا يا معناهاي ممكـن در آن را يـادگيرد،   ا خواننده
ي ا كامل مثنوي، بنا به تعريف علمـي، ترجمـه   بنابراين، يك ترجمه. تواند كردراضي نمي

  .(Pearls of the Faith in, 1892)»...راه با يك شرح و تفسير كاملاست وفادار به اصل هم
ترجمـه و   آور ندانسته و در مقدمهاو آشنايي ناقص محققان غربي را با مثنوي، تعجب

  :گويدشرح مثنوي خود، مي
ي است بسيار طولاني و شمار ابيـات آن  ا مثنوي به اعتبار معيارهاي جديد، منظومه«

] دانتـه [ كمـدي الهـي  ، و دو برابر ابيات ]هومر[ ايلياد و اديسهع ابيات تقريباً برابر مجمو
نمايانـد، هـر بيـت    است؛ و ضمناً قياس بر پايه ابيات، آن را كوتاه تر از آنچه هسـت مـي  

، كـه بـه ويـژه در شـعر     1مثنوي داراي بيست و دو هجاست در حـالي كـه شـش ركنـي    
از سيزده تـا هفـده هجـا دارد و تـرزا     . حماسي هجائي يوناني و لاتيني به كار رفته است

نوعي شعر ايتاليايي سه مصرعي است، داراي ده يـا يـازده هجـا در هـر مصـرع دو       2ريما
هجاي پاياني ضربي است و مصرع مياني آن با مصرع اول و سوم سه مصرعي بعدي هـم  

                                                 
1. Hexameter. 
2. Terza rima. 
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اي ماننـد بنـده  .) دانته اين شكل شعري به كار رفته است كمدي الهي در. شودقافيه مي
بيت در  25700بدين ترتيب مثنوي با . گيرداسپنسري، تنها ده يا يازده هجا به خود مي

ي از ادمونـد اسپنسـر شـاعر قـرن     ا منظومـه  1تـري اسـت از ملكـه پريـان    واقع اثر مفصل
بيت، از سوي ديگر، از لحاظ طـولاني بـودن بـه راحتـي از      23500شانزدهم انگليسي با 
پيشي گرفته است؛ و اينكه شاهنامه از آغاز تـا پايـان بـه     هاي فارسيبسياري از منظومه

هاي انگليسي، فرانسه و ايتاليايي ترجمه شده، پاسخي است بـه ايـن پرسـش جـرج     زبان
چه كسي حاضر است بخش بزرگي از زندگي خـود را وقـف ترجمـه سـي يـا      «: روزن كه

  ). 669: 1383ئيس، لو( »هاي شاعرانه نابرابر بكند؟چهل هزار بيت شعر فارسي با ارزش
هـاي اروپـايي    تـرين ترجمـه   نيكلسون در مقدمه خود بر ترجمه و شرح مثنوي، مهـم 

  :شماردموجود از مثنوي را بدين سان بر مي
 .)1849لايپزيك، (الدين رومي، ترجمه از فارسي، جرج روزن  مثنوي شيخ مولانا جلال .1
ه با گزارشي از زندگي و امرالدين محمد الرومي، دفتر اول، ه مثنويِ مولانا جلال .2

هـاي گزيـده از اقـوال    ه مثـال عرض ـاعمال مؤلف و نياكان و نوادگان او از طريق 
يي كه مورخ آن خاندان مولانا شمس الدين احمـد الافلاكـي گـردآورده    برجسته

 .)1881لندن، (ردهاوس . ترجمه و سرايش به شعر جيمز دبليو. است
الدين محمد رومي، ترجمه و تلخـيص  لمثنوي معنوي، ابيات روحاني مولانا جلا .3

 ).1898، چاپ دوم، 1887لندن، (وينفيلد . اچ. از اي
الدين رومي، دفتر دوم، بخش ترجمه از فارسي بـه نثـر، همـراه بـا      مثنوي جلال .4

 .)1910لندن، (ويلسون  .اي.شرح و تفسير، از سي
زي به همـراه  روي مثنوي، منتخبي از اشعار ديوان شمس تبري نيكلسون علاوه بر كار

براي نخسـتين بـار    1924مقدمه و توضيحاتي مبسوط بر آن را به چاپ رساند، در سال 
را به محافل علمي غرب معرفي كرد و بعدها مختصري از آن را ترجمه نموده،  فيه ما فيه

  . به چاپ رساند
هـاي   گزيده قصه: قصص عرفانيوي پيش از اتمام كار تصحيح مثنوي كتابي با عنوان 

، Frederick Stokes: ، نيويـورك Chapman& Hallلنـدن؛  ( الـدين رومـي  وي جـلال مثن
اي اسـت كـه   را منتشر نمود كه شامل پنجاه و يك داسـتان برگزيـده و مقدمـه   ) 1931

                                                 
1. Faerie Queen.  
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  . دهدپردازي در مثنوي مولوي توضيح مي نيكلسون طي آن، پيرامون داستان
ــي  ــور ج ــري . آرت  ــ ) 1905-1969(آرب ــران ب ــر از متفك ــي ديگ ــير يك زرگ در مس

آربري در محضر نيكلسون به تحصيل علم پرداخت و بـه  . رودشناسي به شمار مي مولوي
. مولانا با عنوان گفتارهاي رومـي همـت گمـارد    فيه ما فيهپيشنهاد او بود كه به ترجمه 

  )هاي متعدد، با چاپJohn Murray ،1961: لندن(
لـد و ديگـري ترجمـه    هـاي آربـري يكـي تـأليف قصـص مثنـوي در دو ج      از كوشش

 Iqbal, Afzal, Life and: نقـل بـه مضـمون از مقدمـه    ( .ي از ديوان شمس استا گزيده
Work of Rumi (Institute of Islamic Culture, Club Road Lahore, Fourth 

Edition 1978).  
در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم، شاعران بسياري بودند كـه تحـت تـأثير فضـاي     

  .توان در آثارشان ديدريايي با اشعار فارسي آشنايي داشتند و بازتاب اين آشنايي را ميويكتو
؟   (، كالين گاربـت  )1884-1915( فلكر. الروي.، جيمز)1865-1945(آرتور سايمونز 

و ) 1926 -(   ، دانيــل ليبــرت، رابــرت بــلاي )1919-1988(رابــرت دانكــن ) 1881 -
  .شوندله اين شاعران محسوب مياز جم) 1937 - (  كولمن باركس 

او . جيمز الروي فلكر هم به فارسي و هم به زبان ترجمه با شعر مولانا آشنايي داشـت 
پژوه معروف ادوارد براون به تحصيل علـم پرداخـت و بـا تأثيرپـذيري از مولانـا      نزد ايران

عر فلكر توجه خاصي بـه شـكل و وزن ش ـ  ! سرود» الدين دوستدار جلال«شعري با عنوان 
هـايش، انـواع شـعر فارسـي مثـل      فارسي داشت، به طوري كه حتي در برخي از  ترجمه

» سعد آباد«و ترجيع بند شعر » نواي جنگ اعراب صحرانشين» «ياسمن«اشعار (» غزل«
چاپ شد، بـه عاريـت   ) Max Goschen ،1913: لندن(سفر طلايي به سمرقند  را كه در

  » .گيردمي
از پدر و مادري انگليسي در هند به دنيا آمـد او   1881كالين كمپيل گاربت در سال 

تحصيلات خود را در كمبريج به پايـان رسـاند و پـس از آن مـدتي بـه مشـاغل دولتـي        
او شماري از اشعار مولوي را ترجمـه كـرده در كتـابي بـا عنـوان       1956در سال . پراخت

  .به چاپ رساندخورشيد تبريز 
تـري در ديـوان   توان به شـكل تحـت الفظـي   ياشعار ترجمه شده از سوي گاربت را م

نيكلسون يافت و اثر گاربت در واقع تنها توضيحات مربوط به اين اشعار به  شمس ترجمه
زبان انگليسي است و در نهايت اينكه ايـن اثـر هرگـز نتوانسـت جـاي خـود را در ميـان        
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  .ي نگذاشتتأثير چنداني نيز به جا ،و بنابراين. خوانندگان انگليسي زبان باز كند
رابرت ادوارد دانكن شاعري صاحب قريحه و نوگرا بود كه اشعارش كمك شـاياني بـه   

اينكه دانكن دقيقاً به چه صورتي با اشعار مولانا آشنا شـده  . ظهور شعر نو در آمريكا نمود
شـعر  (اما به هرحال تأثير اين آشنايي هم به شكل مسـتقيم   .چندان آشكار نيست ،است

  .و هم به شكل غيرمستقيم در روح آثار او قابل درك است) چرخ يك آوازي ا  يازده صفحه
اشعار مولوي را در اندازه يك كتاب و به زبان  دانيل ليبرت نخستين مجموعه ترجمه

او . تحرير درآورد به رشته هاها و خلسهقطعه: روميامروزي به صورت شعر آزاد با عنوان؛ 
به جاي عنوان به آنها شـماره داده اسـت، او مأخـذ    بيست و چهار شعر را ترجمه كرده و 

هـاي   ترجمـه «. اما غالب آنها برگرفتـه از ديـوان شـمس هسـتند     ،كنداشعار را ذكر نمي
منظوم ليبرت، با انسجام و جذاب هستند، هرچند او از حذف بيت يا رفع و رجوع كـردن  

  .)8ـ9 :مثنوي، دفتر اول، مقدمه مترجم انگليسي( »استعارات ابايي ندارد
او در . ترين شـاعران زنـده آمريكـا دانسـت     توان يكي از بزرگرابرت الوود بلاي را مي

با انتشار چند مجموعه شعر با مضامين سياسي و ضدجنگ شـهرت يافـت و    1960سال 
ي از اشعار مولوي را كه به همراه كـولمن  ا ي چهل و چهار صفحها كتابچه 1981در سال 

) Yellow moon ،1981: كمبـريج، ماساچوسـت  (» بشـب و خـوا  «باركس با عنوان 
دو سـال بعـد نيـز    . ترجمه كرده بود به همراه تصاويري از ريتا شوميكر به چـاپ رسـاند  

 شـود وقتـي انگـور مـي، مـي    اشعار مولوي را با نام  ي از ترجمها ي شانزده صفحها كتابچه
بـه چـاپ   ) Yellow moon ،1986، چاپ مجدد Firefly  ،1983: كمبريج، ماساچوست(

هاي گونـاگون در مجـامع عمـومي خوانـد و     رابرت بلاي اين اشعار را در مناسبت. رساند
 »شـركت نمـود  . سـي . پژوهان در واشنگتن ديحتي به همين منظور در همايش مولوي

   ).8ـ9: مثنوي، دفتر اول، مقدمه مترجم انگليسي(
او پديـد آورده اسـت،    بـارة ربلاي علاوه براين، آثار ديگري نيز تحت تأثيرمولانـا يـا د  

به كلي، (ركس و نواري با عنوان اشعار رومي اشعر به همراه كولمن ب انتشار چند مجموعه
شود، از اين دسـت  كه با موسيقي همراهي مي) Audio Literature ،1989: كاليفرنيا
  . هاي اوستفعاليت

ــا اشــعار مولــوي آشــنا شــد و ن  خســتين كــولمن برايــان بــاركس از طريــق بــلاي ب
هاي بلاي به چاپ رسيد، اما بعـدها بـا تبـديل بـه     هايش از آثار او در كنار ترجمه ترجمه
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 راز سرگشـاده هاي مستقل او با عنوان ترين مترجمان آثار نخستين ترجمهيكي از بزرگ
باركس به ) Threshold ،1984انتشارات : پوتني، ورمونت. (به چاپ رسيد 1984در سال 

استاد ) با نام اصلي جواد معين(هاي جان ايبل موين مولوي از ترجمهنظم كشيدن اشعار 
بـه جـز   . گيردشناسي دانشگاه نيويورك كه فردي ايراني الاصل است بهره ميممتاز زبان

، Thresholdانتشـارات  (بـا ترجمـه مـوين     رباعيـات رومـي  : باران ناديـده راز سرگشاده، 
، مشـتمل  )Copper Beach ،1987يلند، پراويدنس، ردآ( هاي جداييلحظه، اين )1986

كه شامل ) Threshold) ،1988بر چهل شعر برگزيده از ديوان شمس، از اين آرزومندي 
 ي لـذت خنـده الدين رومي، اشعار و حكايات آموزنده مثنوي به همراه مكتوباتي از جلال

 هــاي شــيرلمــس شــانه، )maypop ،1990( همچــون ايــن، )Maypop) ،1989 بخــش
)Threshold، 1991( ،سبدبافي با يك دست )maypop ،1991 ( ،چاپ مجدد در بركلي

Quelquefois ،1993(پرنده ، نغمه )maypop ،1993(  و بسياري از آثار ديگر حاصل
  .فعاليت مشترك جان موين و باركس است

اشـعار مولانـا    علاوه بر اينها، افراد ديگري نيـز بودنـد كـه طبـع خـود را در ترجمـه      
  .آزمودند

منتقد ادبي، استاد ممتاز زبـان انگليسـي و ادبيـات معاصـر     ) 1929 -(    ياشا كسلر 
ي از اشعار مولانا را به صورت موزون ااهل نيويورك مجموعه و نويسنده UCLAدانشگاه 

  .و مقفي ترجمه نموده است
نيـز بـه   » مذاهب و معمـاري شـرقي  «جاناتان استار، استاد دانشگاه هاروارد در رشته 

نيويـورك،  ( شعر عرفـاني رومـي  : باغي آن سوي بهشتمولانا با عنوان  يف اثري دربارهتأل
Bantam ،1992 ( در آغوش يار ،مجموعه روميو اثر ديگري به نام ) نيويـورك:Tarcher 

/Patnam  ،1997 (ي از اشعار اوست، پرداخته استاكه ترجمه پاره.  
شـرح جديـد بـر    «ثرش با عنوان مدرس هنر نيز در ا) 1942 -(     جيمز جي كوان 

نيكلسون  ، پنجاه شعر برگزيده)Element ،1997انتشارات (ديوان شمس تبريزي مولوي 
ايـن كتـاب   . ساختار، شعر نو بازنويسي كرده است«از ديوان شمس را گرفته و آنها را در 

ن هاي ديـوا منتخب غزل«كتاب ديگري از كوان با عنوان  در حقيقت متن تجديد نظر شده
  . است) Element ،1992. شنتسبري، انگليس و راك پورت، ماساچوست(شمس تبريزي 

هـاي فلسـفه روح و   كه بـه تـدوين سلسـله كتـاب    ) 1950ـ (     رابرت فان دي ويِِد 
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هايش را كه هر يك به معرفـي يكـي از    كتاب پردازد نيز يك مجلد از مجموعهمي» جان
ايـن كتـاب   . ، به مولانـا اختصـاص داده اسـت   پردازندفلاسفه و حكماي بزرگ جهان مي

نـام دارد و  ) Hodder& Stoughton ،1998لندن، اوكلند و سيدني، ( مختصري از رومي
ي كـه بـر زنـدگي مولانـا     ا توان بر آن گرفت، از لحاظ مقدمههايي كه ميبا وجود خورده

  .تنگاشته، نقدنامه تصوف و قرآن حاوي نكات نسبتاً صحيح و قابل تأملي اس
كمبريج، دارايي عاطفي خود  ، اقتصادان تحصيل كرده(Krish Khosla)كريش خُسلا 

اش در هند به گذاري كرده و طي سي سال اخير اقامتشناسي سرمايه مولوي را در حوزه
پژوهي فـرا   رسد او فارسي را با مولويبه نظر نمي. بررسي احوال و آثار وي پرداخته است

شـيكاگو،  ( گويد رومي از زبان قصص صوفيان سخن ميلاً كتاب گرفته باشد، چون احتما
Kazi ،1996 (و البته نثر آثـار  . كامل مثنوي نيكلسون تأليف شده است بر اساس ترجمه

نيكلسون نثر آكادميك است، ولي نثر خُسلا، نثر ساده و شـفاف و البتـه قـدري قـديمي     
نيز به چاپ رسـيده اسـت    روميتصوف از ديدگاه كتاب ديگري با عنوان   از خسلا. است

)Kazi ،1996 .(  
دپياك چوپرا كه با همكاري شخصي بـه نـام فريـدون كيـا بـه چـاپ اثـري بـه نـام          

  .پرداخته است) Harmony ،1998(هاي مولوي  عاشقانه
نيز كه آثار متعددي پيرامون مكاتب عرفاني جهان تأليف ) 1952 -(     اندرو هاروي 

؛ چـاپ  Frog ،1994: بركلـي ( بزرگداشت مولوي: احساس طريقهاي نموده است، كتاب
ــدن،  ــدد در لن ــال   Souvenir ،1995مج ــان س ــنيداري در هم ــاب ش ــب كت ، )و در قال

 شعله سـخنگو ، )Meerama ،1988اتيلاكا، نيويورك، انتشارات ( هايي از مولويبازآفريني
Meerama ،1989( ،هايي از مولويالهام: نور در نور )1996شـمالي،   آتلانتيـك : بركلي( ،
انتشـارات بالتـازار و   : سانفرانسيسـكو و بركلـي  ( هـايي از مولـوي  بـازآفريني : شكوه عشق

: وتـين، ايلـي نـويز   ( هـايي از حكمـت صـوفيان   الهـام : صـحرا  رايحهو ) آتلانتيك شمالي
مولانا منتشر نموده كه برخي از آنها درباره مولانـا و   بارهرا در ) Quest ،1999انتشارات 

  .ديگر ترجمه و يا به زعم خود هاروي بازآفريني اشعار اوستبرخي 
هـاي  ي از ترجمـه اشيخ مولويان آمريكا نيز مجموعـه ) 1947 -(   كبير هلمينسكي 

مولانا شعر  هايمجموعه ترجمه: گلچين اشعار مولوياشعار مولانا را برگزيده و در كتاب 
  .گردآوري كرده است) Threshold ،1998: براتل بورو، ورمونت( الدين رومي جلال
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هايش را اشعار مولانا پرداخته و تاكنون چندين مجلد از ترجمه او، خود نيز به ترجمه
  .منتشر نموده است

،        Thresholdپـوتني، ورمونـت،   ( الدين رومـي  هاي جلالمنتخب غزل: هاي دلويرانه
، )Threshold ،1990( دفتـر روزانـه ارشـاد معنـوي    : مولوي، طلـوع خورشـيد  ، )1981 -

، از جملـه  )Threshold ،1996( ارشاد معنوي گوهرهاي يادآوري، مجلد دوم دفتر روزانه
  .آثار اوست

هـاي انسـان بـه وجـود     پاسـخ : تفسير ديـن دين در كتاب ـ   جان هيك استاد فلسفه
فصلي را با نقـل قـول از مولانـا    ) 1989، انتشارات دانشگاه ييل، New Haven(ـ   متعالي

  .شمعها بسيارند اما روشنايي يكي است: كندمي آغاز
هـاي  مولـوي را درمقولـه   ،مطالعات تطبيقي اديان نظير جفري پاريندر استادان حوزه

  )Sheldon ،1976عرفان در اديان جهان، لندن، . (اندتحقيقي خود گنجانيده
 گيـز اندنياي شـگفت كه امروزه او را بيشتر با رمان ) 1894 -1963(آلدوس هاكسلي 

اعتقادات ديني مشرق زمين خاصه  هاي سرشناس در حوزهچهره از جمله. شناسندمي نو
، Hqrper & Brothes :نيويورك و لنـدن (ـ  فلسفه جاويدان ـ او در. آراي راماكريشنا بود

ي از اقوال بيش از يكصد متفكـر دينـي سراسـر جهـان را گـردآورده      ا كه خلاصه) 1946
وينفيلد از مثنوي  هاكسلي با ترجمه. م مولانا نقل قول كرده استاست، پانزده بار از حكا
  .با مولانا آشنا شده است

ــس    ــيپرين راي ــي، س ــب دومينيك ــدن، (راه ــات )Allen&Unwin ،1946لن ، روحي
آميـزد رايـس در محضـر    گراي مولوي را با روح كاتوليك مسـيحيت در هـم مـي    وحدت

نيكلسون به  او كه شور و علاقه. ستودمي نيكلسون به تحصيل علم پرداخت و بسيار او را
منـد شـد مولـوي را بـه مخاطبـان       مولانا تا حدودي در وجودش رخنه كرده بود، علاقـه 

مولـوي   الخصوص تصـوف  كاتوليك معرفي كند و اظهار اميدواري كرد كه تصوف ايراني، علي
رانگ پيوند تفكر ديني غرب و شـرق و تفـاهم و مصـاحبت كـارن آرمسـت     «بتواند موجب 

مختصـري از  كاتوليك و سابقاً راهبه در آثار خويش پيرامون مناسبات بين اديـان، شـرح   
  .آوردمي) Knopf ،1994نيويورك، ( تاريخ خدازندگي مولوي را در كتاب پر فروش 

در مذهب پروتستان هم يك آمريكايي اهل ايالت لويزيانا به نام روي كارول دلامورت 
كارشناسي در الهيـات نايـل    به دريافت درجه (Emory)اموري از دانشگاه ) 1917 -(    
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شد و كشيش كليساي مقدس منصوب گشت وي پس از تكميل تحصـيلاتش در مقطـع   
ي بـا  ا كه بـا نوشـتن رسـاله    1953اديان جهان از دانشگاه ييل در سال  دكتري در رشته

ــان اســتعاري مثنــوي جــلال ويژگــيعنــوان  ــاني از زب ــدي هــاي حــالات عرف  ن رومــيال
در آگوسـتا ايالـت    1تحصيل گرديد، بـه تـدريس فلسـفه و ديـن در دانشـگاه پـين      ال فارغ

الـدين رومـي مـرغ آوازه    جلالرساله مذكور سي سال بعد تحت عنوان . جورجيا پرداخت
. بـه چـاپ رسـيد   ) 1980مريلنـد، انتشـارات دانشـگاه آمريكـا،     ( گري خوان آيين صوفي

 Doubledayري گريگوري ويلسي دو رمان در انتشـارات  دلاموت قبل از آن، با نام استعا
  .به چاپ رسانده بود

به مناسـبت سـالگرد وفـات     1995كشيش ساموئل ترومبور در هفدهم دسامبر سال 
كه در اواسط آن غزلي از مولانا » در جستجوي يار«ي ايراد نمود با عنوان ا مولانا، موعظه

عر مولانا خواند كه موسيقي آن را كشيش و سرودي بر اساس ش) با ترجمه دانيل ليبرت(
  .لين اونگار تصنيف كرده بود

المللـي و بـين    وانسا ردگريو، هنرپيشه زن انگليسي، با روي آرودن به روحيـات بـين  
تقديم : مدارا«ي كارگردان ترك، فهمي گر جكر با عنوان ا دقيقه مذهبي روايت فيلم سي

  .)1995لندمارك فيلم، (را انجام داد » الدين روميبه مولانا جلال
، پرينسـتن،  17بـا ليـنگن، سـري    ( قهرمان هزارچهـره جوزف كمپل در يادداشتي بر 

دهد كه با مولوي بيشتر از يك نام شناخت نشان مي) 1968انتشارات دانشگاه پرينستن، 
  .كنددارد و او را مدافع نظريه مدارا معرفي مي

هـاي عمـر   يونگ، واپسين مـاه  روان پزشك طرفدار عقايد) 1904-1995(هلن لوك 
  .جو در آثار و آراي مولانا گذراندو  را به جست 1994خويش بين اكتبرتا ژانويه 

و  1963لاهور، ش محمد اشـرف،  (خلاقيت و عشق،  تولد دوباره: كتاب مولوي ايراني
) Kegan paal & Routldge ،1974، بوستون، orientalia Ant ،1970: ، نيويورك1965
فروم در مقدمه مولوي را به اكهـارت  . كاري عبدالرضا آراسته با اريش فروم استهم ثمره

كند با اين تفاوت كه مولوي در بيان، جسارت بيشـتري دارد و كمتـر در قيـد    تشبيه مي
داند و در فراتـر رفـتن   او تعاليم مولوي را مشوق عارف مي) 8-9صص (گرايي است سنت

-او مولوي را نه تنها طلايه) 90ص(د متعالي باعيات ي يكي شدن با خدا و پيوناز مرحله

                                                 
1. Paine.  
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اراسموس و نيكولاس دكوزا در بـاب مـداراي    هاي دار افكار اومانيسم عهد رنسانس و نظر
مقـدم  » ترين نيروي خلاقه اساسي«بلكه او را در تعريف عشق به عنوان  ،داندمذهبي مي
  )2(.ستايددانسته و او را مي 1برفيچينو

  
  گيري نتيجه
شناسان گونـاگوني جهـت رشـد و تعـالي و تنـوع       شناسان و ايران نشمندان و شرقدا

بخشي به ادبيات و فرهنگ كشور خودشان به آثار ادب فارسـي ـ شـعر يـا نثـر ـ توجـه        
ويژه از آثـار مولانـا   ه كردند و از طريق ترجمه، اقتباس يا ترجمه آزاد، مضامين فراواني ب

رمانتيسم در كشورهاي اروپايي . ي دست يافتندا تازههاي  ها و مكتب الدين به سبك جلال
ي گسترده تحت تأثير آثار ادب عرفاني فارسي ا  و تعالي گرايي در سرزمين آمريكا به گونه

قرار گرفت و كساني همچون ويليام جونز، كلوستون، كاول، تنيسـون، كـانوي، امرسـون،    
فارسي و آثار مولانا نخست خود را همه و همه با روي آوري به ادب ... الكات، لوول، آلگر 
  .سپس به تغيير و تحول آثار ادبي توجه كردند متحول ساخته و

يكي از دانشمندان غربي چنين بيان كرد كه با فضاي عرفـاني كـه   . م 1906در سال 
  ! الدين رومي، استاد عرفان، را بشناسد انگليسي، جلال وجود آمده، شايسته است هره اكنون ب

الدين  هاي مطالعات غربي و آمريكايي بر آثار مولانا جلال مندي طريقهروشدر زمينه 
هاي مطالعات سودمند اسـتفاده كننـد و بـه     شايسته است كه دانشمندان ايراني از روش

تقويت اثربخشي آثار ادب عرفاني بپردازند تا از اين طريق آثار مهم ادب عرفـاني فارسـي   
   .شناسي پديد آيدو زيبايي ربيتيهاي اخلاقي و ت شناخته شود و نهضت

  
  نوشت پي

 1 .»Letters of Sir William Jones«  ــص ــانن،  ص ــد ك ــوان . 735و  632. ، گارلن عن
» .جونز اسـت  خواندن دستنوشته معرفي شده كه احياناً ناشي از اشتباه در» mesnair«آن

  .694 ص... شرق و غرب، فرانكلين دي لويس،  ديروز و امروز،: به نقل از مولوي
پردازد از بخش سـيزدهم اثـر    پژوهي در دوران معاصر مي آن بخش از مقاله كه به مولوي .2 

ديروز و امروز، شرق و غرب، ترجمـه فرهـاد فرهمنـدفر،    : فرانكلين لوئيس با عنوان مولوي
  .برگرفته شده است

                                                 
1. Ficino.  
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